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بنيان « سبك شناسان ةسبكي كه به گفت .اند  به شمار آورده1)آذربايجاني(اني ارخاقاني را از مهمترين شاعران سبك   
 اگر چه اين سخن خطا نيست و زبان اين دوره به صورت .)14 : 1374شميسا، (» خراساني است زبان همان زبان

زبان اين دوره را از   زبان و بالفعل كردن آنها،ةبنيادين و عميق تحول نيافته، با اينوجود به كارگيري قابليتهاي ناشناخت
هاي جديد زباني  آيد و واژه در اين دوره در سطح واژگان تحول زيادي به وجود نمي. تاس سبك خراساني متمايز كرده

هايي چون به كارگيري   از شيوه،يا برطرف كردن نياز واژگاني خود  ولي شاعران غالباً براي تزيين شعر و؛شود ساخته نمي
ه سوي كلمات وعبارات عربي و تركي هاي زبان ب هقابليت زبان درساخت تركيب اضافي و وصفي ،گشودن بيشتر درواز

  .اند  زبان مجازي سود جسته استفاده ازو
ي، مسعود سعد، در اين دوره شعراي بزرگي چون سنايي، معزّ  .اند  ناميده2»عصرحاكميت قصيده فني«دوره خاقاني را     

 شمار شعرا و كسادي بازار شعر، افزايش. كردند  ظهور...عبدالرزاق اصفهاني، رشيد وطواط و جمال الدين انوري، نظامي،
ميان رقبا آنان كه قالب مثنوي يا راه عرفان را در پيش گرفتند،  از. شاعران اين عصر را به رقابتي آشكار و نهان فراخواند

 ، گونه نجات دادند و راهي نو گشودندو تكلّفع  ولي شعر خود را از تصنّ؛ زبان فني رهايي نيافتندةگر چه از كمند جاذب
 نو و عدم تحول فكري، اجتماعي و نتيجتاً ادبي، بيشترين تمركز خود را بر ةدليل فقدان انديشه ا قصيده سرايان شايد بام

با اين همه تأملي در . ف شعر خاقاني محصول چنين شرايطي استع و تكلّدر حقيقت تصنّ. فنون و صنايع ادبي گذاشتند
 بعضي از معاصران خود مانند ةبه انداز« خاقاني ،دهد صر نشان ميشعر وي و مقايسه قصايد وي با ديگرشعراي اين ع

  .)54: 1378، سجادي(» است رشيد وطواط و عبدالواسع جبلي پايبند صنايع لفظي نبوده
  اين واقعيت از آن جا ناشي . نكتة قابل توجه اين كه زبان خاقاني در غزل به هيچ وجه دشواري قصيده را ندارد  
اني رقابت اصلي به تبع سبك خراساني، در سبك ار رفت و ثانياً قالبي جديد و نو پا به شمار ميغزل  شود كه اولاً   مي

  .  در قصيده بود
به . خوبي توانسته فنون ادبي را درخدمت موسيقي زبان درآوردخاقاني ب برخلاف بسياري از شعراي قرن ششم،  

 از موسيقي جاندار و ،تي اگر به معناي دقيق شعر پي نبرد ح، يعني مخاطب؛همين دليل شعر او از سويي شنيداري است
ق در آن  چون جز با ديدن متن و تعم.برد و از سوي ديگر شعر او ديداري است دلنشين اشعار وي لذت فراون مي

ر هاي تصوير آفريني اين شاع  زباني و شيوههاي به برخي از كاركردجادر اين. شود ظرافت مضامين و دقايق آن درك نمي
  .اشاره خواهيم كرد

  
  زبان شعر خاقاني

، و موسيقي )خيال( زبان، تصوير:امروز محققان ادبي بر اين اصل اتفاق نظر دارند كه شعر از حداقل سه عنصر اصلي    
هايي ساخته شده كه برخي براي ما شناخته شده و بسياري   اين عناصر خود از اجزاء و زير مجموعه3.است ساخته شده
 منتقداني تصوير و موسيقي، در شعر نقشي محوري دارد و بيشترين توجه زبان به عنوان جايگاه تجلّ. اند اختهديگر ناشن

شعر رويدادي است در عالم «: اند  به طوري كه در تعاريف خود گفته،است  بر آن معطوف شده بويژه فرماليستها؛جديد
دهد و در حقيقت  اي است كه در زبان روي مي حادثه شعر«يا  و) 1375:142آشوري،(» زبان يا آفرينشي است زباني

يا به قول   و-دهد كه خواننده ميان شعر او و زبان روزه مره و عادي  شعر، با شعر خود، عملي در زبان انجام ميةگويند
كه  اين حادثه و اتفاق زباني .)3 :1379شفيعي كدكني ، (» كند  زبان اتوماتيكي تمايز احساس مي-ساخت گرايان چك



  3/  خاقاني، معمار زبان و خيال 
  

عناصر ة اين زبان از يك يا هم.  كاركرد هنري زبان است و با زبان معيار مردم عادي تفاوت دارد،شود شعر ناميده مي
ترديد بررسي زبان شعر به اين علت كه مرزش با عناصر  بي .است موسيقايي، آوايي، معنايي و تصوير برخوردار شده

د عناصر  شـعر شاعري چون خاقاني كه با تعمةباراً در خصوص؛اي نيست ديگر متداخل است، چندان كار ساده
   .است موسيقايي، خيال و زبان را در هم تنيده

زبـان   «آنهـا بـا صـفاتي كلـي چـون      . بـود   را به خود جلب كـرده سنتيدر گذشته نيز زبان شعر خاقاني توجه منتقدان          
طنطنـه چيـست و    اند كه راز اين فخامـت و  يح نداده اما هيچ يك توض4.اند توصيف آن پرداخته   به» مطنطن و پر طمطراق   

 خاقاني براي عظمت بخشيدن به زبان شـعري       ،آيد به نظر مي  . است  بخشيده يچه عواملي به شعر او چنين شكوه و فخامت        
  :است خود و متمايز ساختن آن از ديگر شعرا شگردهاي زباني زير را بيشتر و بهتر به كار برده

  ها بسامد بالاي مصوت -1
 هرچند بررسي دقيق اين ويژگي نيـاز بـه          .شود ت بلند ديده مي   تمايل زيادي به استفاده از كلمات با مصو         شعرخاقاني در

شاعر هر جا  بر شـكوه       . توان بسامد بالاي اين مصوتها را مشاهده كرد        مي با نگاهي گذرا به اشعار وي     ،  آمار و ارقام دارد   
  ؛ حال اگر مخاطب در خواندن اين اشعار، خاقاني وار، حـق             افزايد مصوتها مي  بر شمار اين     ،د بيشتري دارد  و فخامت تعم

  . شعر بيشتر قابل درك خواهد بودةطنطن ، صلابت و مصوتها را ادا كند
اين شگرد زباني را با شگردهاي زباني ديگر بخـوبي تلفيـق            ) حبسيه(خاقاني چه در مدح چه در سوگنامه و غمگويه              

  : آفريده است»مطنطن«كرده و لحني 
ــشاييد    ــر بگ ــاب جگ ــر خون ــبحگاهي س  ص
 

  صبحـدم  از نرگـس تـر بگشاييد      ةژالـ  
  

ـــژه را  ــد م ــژه راه ندان ــوي م ــر س ــه گ گري
 

 ره سوي گريه كز او نيست گذر بگشاييد         
  )158 : 1378خاقاني، (                                          

هـا   علاوه بر بسامد بالاي مصوت    . شود ديده مي 5»تنيم مصو «هشت مصوت بلند و سه        بيت اول،  ةدر ميان يازده واژ     
شـود و   كه در آنها واج با فشار هـواي بيـشتري ادا مـي       -»  ز -س« مثل   6»هاي سايشي  واج« كاربرد وسيع    ،ها تنيم مصو  و

  :شكوه و فخامت بيت را افزايش داده است، زمان بيان آنها با مصوتهاي بلند هم اندازه است ًتقريبا
  :شود خوبي ديده ميها ب  اين ويژگيبيت زير نيز در
  

 آتشين آب از خوي خونين برانم تـا بـه كعـب           
 

 كاسيا سنگ است بر پاي زمين پيماي من  
  

  )321، همان(                                        
ويت  سخت مورد توجه شاعر بوده و در ايجاد و تق          ،آيد  اغراق كه از اركان اصلي حماسه به شمار مي         ة آراي ،علاوه بر اين  

       .است  وي بسيار موثر بودهباشكوهلحن 
  موسيقي زباني -2

 آفريدن شيء هنري از زبان است تـا         ، نخست اهميت است   ة آنچه در درج   ، خاقاني ي يا فنّ  رسد در شعر آراسته    به نظر مي  
خاقـاني   .تـوجهي شـاعر بـه محتـوا نيـست           بـي  ة بعد است و البته اين سخن به منزل        ةمعني در مرحل   .دست يافتن به معنا   

نرمندي دركنار هـم    ه خوبي تراش دهد و با      واريد واژه هاست؛ بايد آنها را ب       خام و ابزار هنرش مر     ةگوهري است كه ماد   
 يعني تناسب هاي لفظي و معنـايي، كلمـات و مـضـامين را بـه هــم      ،از اين رو شاعر با تركيب قواعد موسيقايي       بنشاند،
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 ي خاص خـود را    ها ه معنايي و واژ   ةكند؛ خانواد  اي كه به ذهـن وي خطـور مي       لمه، اوليـن ك  در اين فرايند  . زند پيـوند مي 
 آورد و شـاعـر يها را به ياد شاعـر م و ترادف ها تقابل ن است كه كلمات نخستين اشتقاقات،ي چن معمولاً .كند مي» تداعي«

ثرتر ؤگزيند كه در موسيقي كلام م      رميكلماتي را براي تكميل شعر خود ب        وجوه ممكن،  ةق خود از ميان هم    لاّبا ذهـن خ ـ 
  مخاطــب شــعر خاقــاني بايــد همــواره متوجــه ايــن نكتــه باشــد كــه ايــن معمــار در ســاختن بنــاي شــعر خــود . باشــد
ماننـد  بايـد  هـا    واژهراي خاقانيب. گزيند ها را هدفدار و بر اساس توانايي آنها در آراستگي ساختار زبان و خيال برمي      واژه
  .باشد ديگر ةمكمل معني و موسيقي واژهر واژه  طوري كهه د، بنرمندانه با ظرافت در هم تنيده شون هةهاي يك بافت گره

خاقـاني در  . ي چند تفاوت عمده دارد همچون وطواط و معزّ    ؛معاصرش خاقاني با شعراي صنعت پرداز    ة  شعر آراست       
 هر چند كه جانب لفظ بيشتر رعايت        ،كـند  مي مـان حفـظ همزآفرينش هنري خود جانب معنا، مضمون و صنايع ادبي را           

 لذا مسامحه در زبان     ؛گرا است  وي شاعري كمال   «  شود علاوه بر اين در شعر وي سهل انگاري زباني ديده نمي           .است شده
كه  قدرت زباني ديگر شعراي اين عصر بـه پـاي وي              در حالي ) 11: 1370سلطاني(،  »داند شعر را گناهي نابخشودني مي    

  .است  و ارجحيت صنايع ادبي، شعر برخي از اين شعرا  را به ابتذال كشيدهرسد نمي
انتخاب وزنهاي متناسب بـا     : اند از اين جمله  . شود بسيارند  عواملي كه باعث ايجاد و تقويت موسيقي شعر خاقاني مي              

 تعريـف   ةن رديفها از داير    برخي از  اي    ،هاي اسمي و فعلي طولاني     رديف: موضوع، وزنهاي دوري، موسيقي كناري شامل     
 و  7 يعني رديف كه در اصل بايد ثبات معنايي داشته باشد توسع معنايي يافته اسـت               ؛نهد رديف درشعر فارسي پا فراتر مي     

  :كنيم هايي از آن اشاره مي از همه مهمتر، موسيقي دروني و معنوي  است كه در اين قسـمـت به جنبه
: خود را بر اساس آميزش سه اصل تداعي، واج آرايي و تناسب پرورش داده است              خاقاني موسيقي دروني و معنوي            

  :كند دقت در مثال زير ما را در فهم اين نكته بهتر ياري مي
  

 تا تو خود را پاي بستي باد داري در دو دسـت           
 

 اش كز خود هيچ نگشايد تو راپخاك بر خود     
  

  )16 :1378، خاقاني (                                                       
كـه اجـزاء   » را ، پـا، دا، خـا، بـا   «8»هاي جفت كمينه«شود و كلمات مشابه يا   آغاز مي » تا«فرآيند تداعي ذهن شاعر با كلمه       

دوسـت، بـستي،    «  كلمات ديگـر      ةاين كلمات به اضاف   . آورد باشند به ياد مي    مي» را، پاي، باد، داري، خاك، پاش     «كلمات  
در اين بيت و نظاير آن كه ديوان خاقاني         . بخشند به شعر صلابت و آهنگ مي       هستند و  داراي مصوت بلند  » هيچ، نگشايد 

ها به نقاشي خط و زبان پرداختـه و هنـري آفريـده كـه از مـرز                   شاعر، مانند نقاشي ماهر به كمك واژه      ،  از آن آكنده است   
بـاد،  «در كلمات   » د« واج   ةي به وسيل  علاوه بر مصوتهاي بلند، واج آراي     . است رفتهصنايع لفظي معمول چون جناس فراتر       

هم مخرج، و   » د«كه با واج    » تا، تو، بستي، دوست، تو    «دركلمات  » ت«و تكرار واج    » داري، در، دو، دست، خود، نگشايد     
پـاي  «قدرت در تركيب عناصر كنـايي      .است آيند؛ موسيقي بيت را زيبا و دلنشين كرده         به حساب مي   9»واج دنداني «هر دو   

 بـه  ،كه هم از لحاظ معنايي و هم از لحاظ موسيقي با هم ارتباط دارند             » ر دست داشتن، خاك بر خود پاشيدن      بستي، باد د  
بنابراين براي درك زيبايي شعر به      . است و كمك كرده زبان، صورتي غير مستقيم و مجازي بيايد           بيت تناسبي شگفت داده   

چرا كه بررسي اجـزاء     10.امل سازنده را با هم نگريست      عو ة شعر خاقاني بايد مجموع    عنوان يك ساخته هنري و خصوصاً     
گريِ آن جزء در رابطه با كل، كاركرد و اصل تداعي و تناسـب را از               بدون در نظر گرفتن نقش موسيقايي، زباني و تصوير        

  .گردد برد و مانع درك ساختمان هنري شعر مي ميان  مي
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 شعر خـود بـه كاربـسته        ةم امكانات زباني و موسيقايي واژه واژ      وري از تما   خاقاني نهايت كوشش خود را براي بهره            
تـر،   عميـق   اما درنگـاهي   ؛آيد به چشم مي  » س، ز، آ  «هاي   شاعر با واج    مثلاً دربيت زير در نگاه اول توان واج آرايي         .است

  :شود شخص ميم »كلاه«در مرحــله بعـد هماهنــگـي اين واژه با كــلمه  و» سر «ةتركيبات كنـايي شاعـر با واژ
  

 سر بنه كاينـجا سـري را صـد سر آيد در عوض
 

 هرسري را صد كـلاه  آيـد عطـا          بلكه بر سر    
  

  )1 همان، (                                                         
مخاطب  هـر    . است» لذت كشف «رسد   آن به اوج مي    هايي كه مخاطب شعرخاقاني در     بهترين بهره ز  آيد يكي ا   به نظر مي  

گذشـته از درك آن عـاجز        يابد كه در   خواند به كشفي جديد در حوزه زبان  و خيال  دست مي             خاقاني را مي  بار كه شعر    
هاي بيشمار، مناظري بديع و      هر ايستگاه پس از رنج و سختي       ماند كه در   اي مي  خواندن شعر وي به صعود قله     . است بوده

ل ها را به شوق مبد نتيجه خستگي كند و در دي بيشتر تشويق ميمن بهره گردد و انسان را به بالا رفتن و با شكوه نمايان مي   
  .سازد مي
  :كنيم چند بيت ديگر وجوه موسيقايي شعر وي را بيشتر بررسي مي با ذكر    
  

 ام  تـا زنـده    ارسامري سيرم نـه موسـي سـيرت         
 

 د بيـضـاي مـن    يسـم گوســالــه آلايــد     در  
  

  )322 -3220 همان،(                                                       
 بيـضا، گوسـاله، واج      يد تناسب واژگاني و معنايي ميان موسي، سامري،      » ي«نيم مصوت    بلند و  هاي بسامد بالاي مصوت  

تناسـب آوايـي    » س«كـه بـا  واج      » ض، ز،  «11، و تركيب آن با واج واكدار      »س« خاقاني،   ة واج مورد علاق   ةآرايي به وسيل  
 آشـنازدايي  بايـد افـزود       همـه  بر اين  .است كرده موسيقي بيت را دلپذير   » سيرت  سير،« دارند و همچنين جناس ميان كلمه     

ايـن   .است حالتي غيره منتظره به بيت داده     از نظر معنايي     كه    در مصرع نخست    شرط ةجمل شرط بر    يم جزا تقدشاعر در   
  . دهد مي بخشي از موسيقي بيت را تشكيل موارد؛ تنها

  
 شم ســردر ســور ســر رســيده و ديــده بــه چــ

 
ــرا      ــي چ ــون و ب ــي چ ــدمت ب ــسراي ق  خلوت

  
  )6، همان(                                                                     
از جملـه وجـوه    ؛»خلوتسراي قـدمت بـي چـون   «و تركيب بديع » سر ، سر«جناس بين    و» س، ج «آرايي با واجهاي     واج

  . استخطي بيت  زيبايي زباني و
  

 ن هـر داسـتان    با دولت شاه اخـستان منـسوخ دا       
 

 كز خـسروان باسـتان در صـحف اخبـار آمـده             
  

  )391 همان،(                                                                 
» باستان، خسروان و    داستاندان،  اخستان،  «و جناس بين    » س«و واج آرايي با واج      » ان«موسيقي دروني كلمات مختوم به      

  .است اسي به بيت بخشيده و موسيقي آن را دو چندان كرده، لحن حم»ا»« هاي بلند به همراه تكرار مصوت
  

 در ساغر آن صهبا نگـر دركـشتي آن دريـا نگـر       
 

 كـشتي بـه رفتـار آمـد        بر خشك تر صحرا نگر      
  

   )389 همان،(                                                                  
و تصوير بـديع     »خشك تر «پارادكس  »  ساغر، صهبا  خشكي، تر،  كشتي، دريا، «تناسب و تقابل الفاظ     » ر«آرايي با واج     واج

هاي مختلـف موسـيقي خـط و زبـان را          گونه ،رديف دروني  و تكرار قافيه و    »مستفعلن«مصرع دوم به همراه وزن ضربي       
  .است باعث شده
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  زبان مجازي -3

شـود كـه   مـي  اي بيان  به گونه است با زبان ادبي كه در آن پيام         ميان زبان عادي و روزمره كه كاركرد اصلي آن انتقال پيام          
در زبان عادي سعي بر آن است كه كلمـات          . هاي چندي وجود دارد     تفاوت ،ارزش زباني آن بيش از ارزش معنايي است       

در جايگاه خـود    » محور هم نشيني  « كلمات بر اسـاس     ،به عبارت ديگر  . و عبارات در معناي واقعي خودشان به كار روند        
 و گـاه كلمـات و عـــبارات در         يابـد  شود، زبـان توسـعه مـي        گفتار عادي گسسته مي    ة زنجير ، اما در شعر   ؛گيرند قرار مي 

در واقع مجاز در معناي كلي خـود شـامل انـواع مجازهـا،              . ـق  ندارند  گيـرند كه در اصل بدان تـعلّ      جــايگاهـي قرار مي  
 معمولاً براي نخـستين  بـار در زبـان ادبـي             مجازها. گيرد شكل مي جا   استعاره، كنايه، نماد، آركي تايپ و اسطوره از اين        

تـشكيل    بـا جـدا شـدن از محـور همنـشيني و      هكلم ـ. يابند چندي به زبان گفتار و محاوره را مي        از كنند و پس   ظهور مي 
 ؛در سبك خراساني زبان مستقيم است     . شود  مجاز، عامل پويايي و شادابي زبان مي       هاي معنايي جديد يا اصطلاحاً     زنجيره

با ظهـور  . گراست  تشبيه- به جز شعر حماسي   - از اين رو زبان شعر     ؛اند زها هنوز قدرت  ظهور و باروري نيافته       يعني مجا 
 سبك خراسـاني را پـيش رو        ةشعراي اين سبك كه تجرب    . شدت يافت گرايش به زبان مجازي      ،)آذربايجاني( اني ار سبك

 تشخص بخشند و زبـان مجـازي ايـن امكـان را بـراي آنهـا       اين باور بودند كه بايد به زبان شعر خود تمايز و     داشتند، بر 
 يعني خاقاني و نظامي ميل شديدي به استفاده از استعاره و كنايه ازخود نشان               ؛نمايندگان شاخص اين سبك   . فراهم آورد 

 ـ        از دلايل ادبي مذكور كه بگذريم دلاي      . اند داده قعيـت و   گريـز از وا   ،  اسـت  ثير نبـوده  أل اجتماعي نيز در اين گرايش بـي ت
 زبـان   ة تفاخر شعرا وگسترش حـوز     ةگرفتن عرفان و تصوف، روحي     خصوصاً با توجه به قدرت       ؛ساختن واقعيت انتزاعي  

  .تواند از ديگر دلايل توجه به زبان مجازي به شمار آيد مي
متمـايز و  بايـست شـعر خـود را     داند و براي اثبات توانايي و ادعاي خود مي     شاعر اين سبك خود را برتر از رقبا مي          

   بسياري از شعراي  اين سـبك، بـا كـاربرد مفـرط زبـان مجـازي، عـاملي را كـه                   با وجود اين   .برتر از ديگران جلوه دهد    
 هنر خود ساختند و به همين دليل است كه جز نظـامي              تخريب ة، وسيل توانست باعث تقويت و قدرت شعرشان شود       مي

  .اي دست نيافته است پارسي به جايگاه ارزندهو خاقاني هيچ يك از شعراي اين سبك در شعر و ادب 
 اسـتفاده از    . زبان مجازي و غير مستقيم، آن را عامل توانمندي شعر خود قـرار داده اسـت                ةخاقاني با كاربرد هنرمندان       

 بـه    توانايي شاعر در تلفيق آن با ديگر عناصر زبان، نـه تنهـا             ة اما به واسط   ؛اين زبان گرچه موجب ديريابي شعر وي شده       
  استعاره و كنايـه بـسامد      ،انواع مجاز . است  بلكه موسيقي كلام نيز تقويت گرديده      ؛ارتباط معنايي و لفظي شعر كمك كرده      

  :ها را دارد  قابل توجه اين است كه وي تمايل زيادي به بازي زباني با اين آرايهنكتة. شعر خاقاني دارد  دربسيار بالايي
  

ــاكي   ـــي و خ ــرت كــاب ــسيـم مغف ــهاز ن  يافت
 

 انــد آتــشـي را از آن گـفـــتن پــشيمـان ديــده  
  

  )193 همان،(                                                                         
آب، خاك، آتش، علاوه بر مراعات نظير، به ترتيـب اسـتعاره از    استعاره مكنيه است و» نسيم مغفرت«تركيب اضافي     

 ارتباط هنرمندانه بين كلمات دو مصرع ضمن ايجاد موسيقي معنوي، زبـان را               .هستندموجودات دريايي، انسان و شيطان      
 .اسـت  آشنازدايي كرده  - عنصر چهارم  - نسيم به جاي باد    ةهمچنين شاعر با آوردن واژ    . است هنمايشي و غيرمستقيم ساخت   

ه هم در معناي مجـازي       ك  است )شيطان( آب و خاك با آتش     ،)باد( يمتقابل سه عنصر نس    از ديگر وجوه هنري اين بيت،     
  . است  و هم در معناي حقيقي قابل توجيه
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 سـازگاري   ،بـا هنرنمـايي شـاعر     » خود را پاي بستن، باد در دست داشتن، خاك برخـود پاشـيدن            «هاي   در مثال زير كنايه   
  .است ف اوليه جاي خود را به ظرافت شاعرانه دادهاند و تكلّ لفظي يافته معنايي و

  
 تي بـاد داري در دو دسـت       تا تو خود را پاي بس     

 
 خاك بر خود پاش كز خود هيچ نگـشايد تـو را             

  
  )1 همان،(                                                
  :دركنار ساير صنايع ادبي در خور توجه است» آب« بيت زير بازي هنري با معاني مجازي واژه  دويا در

  
 مــن نـــكنم كـــار آب كــــو ببــرد آب كـــار

 
ــد    ــار صــبح خــرد چــون دمي   آبآب شــود ك

  
  )46 همان،(                                                                                                          
    

ــما را    ــار شـ ــاب كـ ــان كـ ــا مغـ ــو بـ  بگـ
 

 كـــه در كـــار آب شـــما مـــي گريـــزم      
  

                         )288 همان،(                                                                                                           
اسـتعاره مكنيـه يـا      (  جان بخشي يا هويت بخشيدن به عناصر بي جـان اسـت            ،از ديگر نمودهاي زبان مجازي شاعر       

شعرا بيـشتر بـراي     آرايه را بر خلاف ديگر      وي  اين    . در شعر خاقاني نمودي ديگر دارد      ،جان بخشي به اشياء   . )تشخيص
  :است  به كار گرفته... و، عزلتاشياء غيرمحسوس و انتزاعي مثل همت، عقل

  
 همــت بــه  ســرم كــرد كــه  جــاه آمــد مپــذير

 
 عزلــت بــه دلــم گفــت كــه فقــر آمــد دريــاب  

  
  )57همان،(                                                              
ايـن  . اسـت   روايي و ديالكتيك بـه كـار رفتـه         ة به شيو  ...رندگاناين آرايه گاه براي اشياء ملموسي چون گل و گياه، پ            

پردازند، يا به عبارت بهتـر سـخن از داسـتان گلهـا         گذارند و آزادانه به گفتگوي شاعرانه مي       عناصر به دنياي انساني پا مي     
  :وگياهان انسان نما است

 فاخته گفت از نخست مدح شكوفه كه نحـل  
  

 ن لعــاب  سـازد از آن برگ تلخ مايه شـيري         
  

 بلبل گفتا كه گل به ز شكـوفه است از آنك         
  

 شـاخ جنيبت كش است گل شه والاجنـاب         
  

 بــــه  گــل مملكـت ســرو      ز ري گفتا قم
  

 كــاندك بـادي كنـد گنبـد گل را خـراب        
  

  )43 همان،(                                                               
  هاي واكي آفرينش-4

پـردازي كننـد و از        با الفاظ و واكها تصوير آفرينـي و مـضمون          ،اند اند شاعراني كه سعي كرده     دهدر ادبيات فارسي كم نبو    
. اسـت  انوري نسبت به شعراي پيش از خود، از اين شگرد بيشتر استفاده كرده            . درون الفاظ نكاتي بديع و نو بيرون آورند       

با الفاظ در شعر خاقاني از لحاظ ظرافت قابل مقايسه          بازي  . رسد با اين حال اين فن در شعر خاقاني به بلوغ و تكامل مي            
هـاي نـو زبـاني و درك         اين هنر خاقاني در حقيقت به معني كشف دريچـه         . با هيچ يك از شعراي متقدم و متأخر نيست        

  .اي از اين هنر نمايي خالي از لطف نيست ذكر پاره. تواناييهاي نامكشوف آن است
 رفــتآن بـا  و تـا شـكن كــه بـه تعريـف او گ       

 
 هم قاف و لام رونـق و هـم كـاف و نـون بهـا                 

  
  )4همان، (                                                      

  
  .روشن است» قاف«مراعات نظير با حروف الفبا و ايهام در كلمه . باشد مي) »بت، قل و كن«هاي   اشاره شاعر به واژه(
  

ــا مثابــت خــود مــنم  ــاني دري  گويــد ايــن خاق
 

ــا     ــا از مي ــاني ام ــوانمش خاق ــا خ ــاده ق  ن افت
  

  )19همان،(                                                                                                            
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  .)است تبديل خاقاني به خاني و تناسب چشمه و دريا و تقابل اين دو بر پيچيدگي و زيبايي بيت افزوده(
  

ــن   ــس طعـ ــيش و پـ ــتاده ام پـ ـــان اسـ  چنـ
 

 استــــاده اســــت الفهــــاي اطعـــــناكـــه   
  

  )25همان،(                                                                                                        
 ،شـود  مـي  ولي همـانطور كـه ملاحظـه   ) 980همان،. رك(ترين تشبيهات خاقاني دانسته  ليمينورسكي اين بيت را از خيا

  .توان اين بيت را بر ديگر ابيات برتري نهاد لفاظ در شعر خاقاني آنقدر وسيع، زيبا و متنوع است كه نميآفريني با ا تصوير
  

  خــوش خــــرام راةمانــد كــــژاوه  حامـــــل
 

 انــدر شكـــم دو بچـه بمــانده محـصــرش          
  

 يا بي قــلـم دو نـون مـربــــع نگاشـــتــه        
 

 دو نقـط كـرده مـضمـرش      » تـا «اندر ميان چـو       
  

  )217همان،(                                                               
تناسب ميـان ايـن دو      . اند در آن قرار گرفته   » تا«تشبيه شده كه مسافرانش مانند دو نقطه حرف         » ن« كجاوه به دو     ةدو پار (

  .)نمايد حرف الفبا و ظرافت تشبيه بديع مي
  

 كند نـدا كـه بـه مـا ره دراز نيـست             حق مي     
 

 لام بفـكــن و بـاقــي شـنــاس مــا         مـال   از  
  

  )6 همان،(                                                              
  .)كنند به موسيقي دروني كمك ميشود كه هر يك  ت ديده ميدر بي» مال و ما«وبازي لفظي با » آ«بسامد مصوت بلند (
  

 نـد فت خ يا سـين  «بردر» سين«و» ي«عقل وجان چون    
 

 ببيننـد » تـا «كنـي   كز قلمـش دور     » نون«تن چو   
  

  )69همان، (                                                                        
تا شـدن   در اينجا  يكبار به معني »تا«شگفت انگيز و خارق العاده است » تا«مصرع دوم اين بيت به دليل ايهام در حرف          (

  بـاقي  » ن« بـا برداشـتن  آن، واج  . اسـت » تـن «است كه واج نخـست كلمـه   » ت«بدن و خميدگي و معناي ديگر آن واج   
  .)ماند كه باز بر خميدگي دلالت دارد مي
ديد كه شـاعر     بريم و در آن خواهيم     اين قسمت را با چند بيت متوالي خاقاني در مورد زادگاهش، شروان، به پايان مي                  

  :تاس برده چگونه از ظرفيت كلمات براي مضمون پردازي و آراستگي شعر نهايت بهره را
  

 خــاك  شــروان مگــو كــه وان شــر اســت 
  

 كان شرفوان بـه خـيــر مـشتهــر اســت           
  

ـــن   ـــش لـك ـــوان بـبـينـم ـــم شرفــ  ه
  

 حـرف عـلت ازآن مـيـان بــه در اســـت      
  

ـــي  ــه خـاقان ـــكن ك ـــروان م ـــب شـ  عي
  

 هست ازآن شـهـركه ابتـداش شــر اسـت         
  

 عيب شـهري چـرا كــني بـه دو حـــرف           
  

  آخـر بــشـر اســـت     كــه اول شــرع و     
  

 جـــرم خورشــيد را چـــه جــرم بـدانـــك
  

 شرق و غرب ابتدا شر اسـت و غــر اسـت             
  

ـــد  ــشــان ب ــســت اول بدخـ ـــرچه ه  گ
  

 نـه نتيـجــش نـكــوترين گـهــر اســت          
  

  )68همان،  (                                                         
  هاي بديع تركيب -5

  بعيد به نظر . هاي تازه است  ابداع تركيب،تفاقاً هم در شعر وي خوش نشستههاي زباني خاقاني كه ا از ديگر شيوه
وي براي بالا . باشد  ه تركيب آفريني دست زدهب خاقاني ةدر ادبيات فارسي بتوان شاعري را يافت كه به انداز، رسد مي

 با چاشني لاًزده كه معمو هايي دست  به ابداع تركيبه هاواژخود به بردن توان زبان مجازي و همچنين برطرف كردن نياز 
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ها به  برخي از اين تركيب. آيد  او عاملي اساسي به حساب مي برجستگي شعردرنمادين همراه است و  هاي تشبيه
  ها بخوبي نشان  قيايي اين تركيبيظرافت معنايي و خوش آهنگي موس. است رفته  به كارها اي از اضافه صورت سلسله

 بلكه بر رونق كلام  ؛هنرمندانه به كار رود نه تنها عيب فصاحت نيست »تتابع اضافات«سي اگر دهد كه در زبان فار مي
مريخ ذنب «، »ي منخاطر روح القدس پيوند عيسي زا« تـوان به اين تركـيـب ها اشـاره كرد براي مـثال مي. افزايد مي
سلطان يك «، »سيماب دل«، »سپهر قطب حكم« ،»آفتاب مشتري حكم«، »عده دار بكر«، »طبع مريم زاد«، »يماسزحل  فعل

مريخ «، »خشك آخر خذلان«، »براق طبع«، »خاك بيزان هوس«، »يوسف رسته ز دلو« ،»صدف آتشين«، »سواره گردون
  .» دوشيزهةنكت«، »شه ره عار«، »زحل فش

 شـود و   هاي ديگر تركيـب مـي     ها حداقل يكي از اجزاي تركيب حكم نماد را يافته كه با نماد             در برخي از اين  تركيب         
را داشته باشد كـه هـر لحظـه از          لازم   ذهن مخاطب بايد توان      اين مسأله، براي درك   . سازد نمادي نو در نهايت اغراق مي     

اين امر براي مخاطـب امـروزي كـه از          . نمادي به نماد ديگر بلغزد و ارتباط اين نمادها را در پيوند با كل بيت كشف كند                
ابتدا بايد ويژگي نمادين     »مريخ زحل فش  «عصر شاعر فاصله گرفته،كار آساني نيست، مثلاً در تركيب          باورها و اعتقادات    

 كـه  اي هبا هم تركيب سازد و بـه نتيج ـ    را    ها آن  را بداند؛  هاي آن ها    رنگ و ويژگي   ة و اعتقادات قدما دربار    مريخ و زحل  
علاوه بـر درك اسـتعاره و تلمـيح در          » دلو  رسته ز  يوسف«خود استعاره از شمشير ممدوح است پي برد و يا در تركيب             

، آگاهي از جايگاه بروج در تقويم گذشته نيز ضروري است و پس از درك درسـت                 »دلو «ةو ايهام در واژ   » يوسف «ةكلم
  .گيرد اين تركيب، ذهن در ابتداي راه پيوند آن با ساختار كلي بيت قرار مي

ها آميزش آنها با تلميح است        بارز در اين نوع استعاره     ةنكت. اي دارد  ايگاه ويژه خاقاني ج هاي    مكينه نيز در تركيب    ةاستعار
  .»...خاطر روح القدس پيوند عيسي زا، طبع مريم زاد«: اند از اين جمله: افزايد  هنري آن ميةكه باز بر جنب

اعر به قـدري ماهرانـه ايـن        هاي عربي است، ش    احاديث و تركيب   آيات، از ديگر شگردهاي هنري خاقاني استفاده از           
يابـد   زند كه از لحاظ موسيقي و محتوا با ساخـتار بـيـت كامــلاً سـازگاري مـي             عبارات را با بافت فارسي بيت پيوند مي       
    :سازند مثالهاي زير اين نكته را بهتر روشن مي

 پرويز كنون گم شد ز آن گمـشده كمتـر گـو            
 

 وانبرخ ـ»كم تركـوا    «زرين تره كو بر خوان؟ رو       
  

  )359همان،(                                                             
از . اسـت  بيگانگي عبارت عربي را زدوده و بر زيبايي بيت افـزوده         » تركوا و تره كو   «و سجع بين كلمات     » ك«تكرار واج   «

ن و ســجع ميــا »گ،م،ن«هــاي بلنــد، تكــرار واج  بــسامد بــالاي مــصوت: ديگــر عناصــر هنــري و موســيقايي ايــن بيــت
منجـر   »نقاشي خطـي  «به نوعي زيبايي نوشتاري يا       علاوه بر موسيقي،   »ك ،گ «تكرار واج    .قابل ذكرند  »برخوان،برخوان«

هاي بلند بر شكوه     كنند و به همراه مصوت     تر مي   زمان بيان كلمات را طولاني     ،كه هر دو واكدارند    »م، ن « است و واج   شده
  .»افزايند وفخامت بيت مي

 اي حمــي بــر عقــل خوانــدهگــر ســر يــوم ي    
 

ــوا    ـــر ه ــاش از س ـــال مب ـــال مـ ـــس پايم  پ
  

  )4همان،(                                                      
در عبارت عربي و كلمات فارسي موسيقي بيت را تقويـت و بيگـانگي عبـارت عربـي را كـم رنـگ                       » ا  م،«تكرار دو واج    

  .است كرده
 تنگ آمده است زلزلت الارض هـين بخـوان            
 

 ل هـــا و قــال الانـــسـان مـالــهــا         بـرمـا  
  

  )4همان،(                                                         
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، زنـد  پيوند مـي فارسي توان چنين نتيجه گرفت كه خاقاني عبارات عربي را با كمك شگردهاي موسيقايي به شعر            مي  
  .افزايد يغناي محتوا و معناي شعر خود م  و به ياري آنها بركند ها را تلطيف مي زبان آن

  
  تمثيل -6

 در شـعر وي هـر مخـاطبي را           ايـن آرايـه    كاربرد وسـيع  .  غريب است  ةتمثيل در شعر خاقاني و عصر وي يك حادث             
 سـبك بـا چنـين        ايـن   است و تا قبـل از      اصفهاني در واقع ويژگي سبك       اسلوب معادله  ة به شيو   تمثيل .سازد متعجب مي 

 ةشود كه خواننـد    ص و تمايزي در شعر وي ديده مي       به اين دليل تشخّ   . ستيممواجه ني  در شعر هيچ يك از شعرا        ،بسامدي
 در ذهن ايـن پنـدار صـورت    ياز مرور به ديوان خاقان    « :نويسد دشتي مي . دازاند  مي )هندي(  اصفهاني آگاه را به ياد سبك    

عـلاوه  . )62: 1340ي، دشت( »معروف است »سبك هندي« آغاز سبكي است كه در تاريخ ادبي به      ةبندد كه خاقاني نقط    مي
دشـتي  . اسـت   نزديك كرده   )هندي(  اصفهاني پردازي نيز خاقاني را به سبك      گرايش به مضمون  ،  كاربرد گسترده تمثيل   بر

ين جنبه ديده و به صورت مفصل مضامين غزلهاي مشترك آنها را بررسـي              همتر در    سبك هندي را بيش    تشابه خاقاني و  
 بسامد بالاي تمثيل است با      ،گردد  مي )هندي(  اصفهاني  نزديكي شعر خاقاني و سبك     اما درحقيقت آنچه باعث   . است كرده

بـا  بردند و خاقاني در قصيده، علاوه بر اين زبان شـعر خاقـاني اسـتوار و                  كار مي ه  اين تفاوت كه آنها تمثيل را در غزل ب        
  .استمينياتوري   ظريف و)هندي(  اصفهانيزبان سبك  در حالي كه، استصلابت

بـراين  . هدف خاقاني از كاربرد تمثيل علاوه بر تمايز زباني، القاء سخن بر دل مخاطب با براهين عقلي و ادبي است                         
 ة تفاخر شاعر را، چرا كه با افكندن گرهي شاعرانه و لطيف، كشف و گره گشايي آن را بر عهـد          ة ردپاي روحي  ،بايد افزود 

ذكر ايـن نكتـه    . ثيل از قدرت شاعري و سخنوري وي به شگفت آيد          تم ةگذارد تا شنونده پس از كشف رابط       مخاطب مي 
محـدود بـودن طيـف       نيز خالي از اهميت نيست كه تمثيلهاي وي به دلايـل متعـددي چـون عـدم شـمول و فراگيـري،                     

  ديگر در اين مورد، تنوع     ةنكت . مثل سائر درآيد   شكل نتوانسته به    … اصطلاحات غريب و بيگانه و     خوانندگان، استفاده از  
  .  شعر خاقاني است تمثيل تشبيه در ارسال مثل و وب معادله،ل مثل اس،ههاي مختلف اين شيو گونه

  :نمونه اي از تمثيلهاي شاعر
  

 از داده دهـــر اسـت هـمـه زاده سلــوت           
 

ــزش دولاب     ــه ري ــت هم ــاه اس ــشش چ  از بخ
  

  )57: 1378،خاقاني(                                                         
             

  حـوادث امـيـــد امـن مــدار     سالزخـــشـك    
 

 كــه در تمـــوز نـــدارد دلـيـــل بـــرف هـــوا  
  

   )8همان،(                                                                     
  

 خوشي طلب كني از خلـق سـاده دل مـردي              
 

 كـه از زكات سـتانان زكـات خواسـت عطـا ؟             
  

  )8همان،(                                                             
  

  او نـدارد هـم    ،چرخ اقبال بي ادبار خواهي     ز    
 

 كه اقبـال مــه نـو هـست بـا ادبـار سـرطانش                
  

  )213همان،             (                                                  
  خيال و تصويرآفريني -7

كرديم و اكنون تصويرآفريني را در ه شد، اشار ها ساخته مي  با واج در صفحات پيشين به تصويرهاي صوري كه خصوصاً
هيجان و  شاعر با نيروي تخيل كه بر آمده از. خيال جزء جدايي ناپذير شعر است .كنيم قالب صور خيال بررسي مي
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نحوه خاص ظهور يك « تصوير در حقيقت. كند احساس وي نسبت به جهان اطراف است به آفرينش تصوير اقدام مي
ك شيء را به  آن يةاصي است كه شعور انساني، به وسيل خة به طريق اولي، تصوير طريقشيء در شعور انساني است ويا

 شاعر با ابزار خيال چون تشبيه، استعاره، سمبل، اسطوره، به ترسيم دنياي .)1/114 :،1380براهني(» دهد خود ارائه مي
يابد و به  جامعه دست مي ش، طبيعت و انسان با خودةبا تصوير اصيل خود به كشفي نو از رابط و پردازد شعري خود مي

شعر  ثير ساير اجزاءأثير تصوير روي خواننده بيش از تأاز اين رو ت«گذارد  اين وسيله بر حس زيباشناختي مخاطب اثر مي
  .)24 همان،( »تصاوير چندان تأثيري نخواهد داشت است گرچه بدون آن قسمتها،

وي كوشـيده تـا از تمـام        . از عناصر تـصويري خاصـي برخـوردار اسـت         شعر خاقاني    در ميان شاعران فارسي زبان،         
 ، اسـطوره، ديـن و عرفـان همـه       نجوم، باورهـا و اعتقـادات      ،حماسه، طب . امكانات موجود براي تصويرآفريني بهره ببرد     

 از ايـن    نش كـه  ارو تصاوير شعر او و معاصر      ازاين. است ابزارهايي هستند كه شاعر براي مضمون آفريني به خدمت گرفته         
  . داراي پيچيدگي و دشواري است،اند شيوه ياري جسته

 يعني تصويري حاصل از معنايي جزيي كه بر مناسـبات           ، تصاوير شعر خاقاني مضمون است     ، همان طور كه گفته شد        
  ه هـايي از هنـر وي را آشـكار          ش ـ گو ، تـصوير آفرينـي شـاعر      ةوح ـ دقـت در ن    12.لفظي و سنن رايج در شعر متكي است       

  : سازد مي
  تداعي  -1-7

يكي از اين امكانات . است  امكانات و فنون را براي تزيين خيال به كار گرفتهةدر قسمتهاي قبل گفتيم شاعر هم  
در اين قسمت به نوع ديگري از . اي از تصويرآفريني شاعر با واژه را در بخشهاي قبل بررسي كرديم گونه. است» واژه«

هاي گوناگون و به كمك صور  هاي مختلف يك كلمه را از جنبه ه درآن شاعر تداعيكنيم ك اشاره مي هنرنمايي شاعر
  :شود ديده مي» زبان«در مثال زير اين هنرنمايي شاعر با كلمه . است خيال ارائه كرده

  
 سـلاح كـار خـود ايـنجـا زبـي زبـاني سـاز      

  
 كه بي زبــاني دفــع زبانيــه اسـت آنجـا             

  
  نمي خـواهي   چـو خوشه چند شوي صد زبان     

  
 كه يك زبان چو ترازو بـوي  بـه روز جـزا              

  
 دراين مقام كسـي كو چو مـار شد دو زبــان         

  
 چـو ماهـي اسـت بريـده زبـان درآن مـأوا           

  
 خـرد خـطيـب دل اسـت ودمــاغ منـبــر او    

  
 زبـان بصـورت تـيـغ و دهــان نيـام آسـا           

  
 درون كــام رهـا كن زبـان كه تيغ خطيــب        

  
 ـام بـود در بـرش نـه بـهــر وغـا        بـراي ن   

  
 زبان به مهر كـن و جز به گــاه لا مــگـشاي          

  
 ولايــت قالــو بــلي رسـي ازلا     كــه در   

  
  )8-9: 1378،خاقاني(                                                                            
 فنون نظامي، ةگرفتن از اطلاعات خود در زمين و با بهرهدهد  ارائه مي» زبان«شاعر در هر بيت تداعي خاصي از واژه   

موجي از  آفريند و فراتر اينكه هر بار متناسب با معناي مجازي اين واژه، شناسي، دين و عرفان مضامين بكر مي زيست
  .گيرد تناسبهاي لفظي و معنايي را به كار مي

  
  تصاوير نجومي -2-7

براي  نمود و چون راهي ور انسان گذشته زيبا، پرجاذبه و بس اسرارآميز ميآسمان پاك، صاف و پرستاره در نظر و با  
 و آسمان زد و از جست و پندار و مشاهده خود را به هم گره مي ديد؛ از نيروي تخيل خود ياري مي بر شدن به آن نمي
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توان مشاهده  ر پيشينيان ميرا در شع آن اي از گوشه  يساخت كه امروز تجلّ اي مي ستارگان در باور خود دنيايي اسطوره
شعر خود   و زيبايي خاقاني تصاوير نجومي را درگستردگي كسي به ،رسد ميان شاعران گذشته بعيد به نظر مي در. كرد

 ي جاندار و بديع از آسمان، بروج، تصاوير،او طبق نجوم بطلميوسي و قوانين نجوم گذشته. باشد منعكس ساخته
در اين دسته از اشعار، . است است و از اين نظر شعر خود را از ديگران متمايز ساخته هها ارائه كرد ستارگان و سياره

 سازي ياريآفريني و تصوير از نجوم براي مضمون ...مدح، توصيف، هجو و: خاقاني متناسب با موضوع دلخواه خود
است كه نظير آن را در  دههاي مجزا بيان ش تصاوير نجوم در شعر خاقاني در مواردي به صورت تك بيت. گرفته است

 اما نمود واقعي هنر وي در مواردي است كه هيأت كاملي از تصاوير ؛توان ديد اشعار انوري، نظامي و ديگر شعرا نيز مي
  .نمايد تصاويري كه حداقل در ادب پارسي بي نظير مي. دهد نجومي ارائه مي

  چرا كه تا قبل از رنسانس؛امر شگرفي نيستمحور تصاوير نجومي در شعر خاقاني خورشيد است و البته اين   
خورشيد به دليل بزرگي، نورانيت و منشاء تحول شب و روز بودن در ناخودآگاه جمعي بشر جايگاهي محوري داشته و 

  .دانند حتي اسطوره شناسان آن را مبدأ اصلي پيدايش اسطوره مي
شاعر به آن ة نمودي آشكار دارد كه حاكي از توجه ويژ ،شمار خورشيد در شعر خاقاني نظير و مضامين بي القاب بي    

براي .  تخيل و تلاش ذهني خود اوستةتركيب براي خورشيد به كار برده كه اغلب آفريد  او صدها نام، لقب و.است
مثال در ابيات زير تصاوير متعددي از خورشيد در پايان فصل زمستان و آغاز فصل بهار ارائه شده و در پردازش آن 

  .است وناگون علمي و ادبي استفاده كردهر از اطلاعات گشاع
  

  گـردون بـــه جنـگ دي       ةسلطان يك سوار  
  

 ا بـر افــكنــد  هــرّ  بر چرمه تنـگ بنـدد و       
  

 با بيست ويك وشـاق ز سـقـلاب تـرك وار       
  

 بر راه دي كمــين بـه مفاجـا بـر افكـنــد              
  

 از دلو يوسفي بجـهـد آفــتــاب و چـشـم      
  

  بـه تماشــا برافكــنــد     بر حـوت يونـسي     
  

 ماهـي نهنـگ وار بـه حـلـقـش فـرو بــرد       
  

 چون يونسش دوبـاره به صـحرا بـر افكنـد           
  

 چشمه به ماهي آيد و چـون پـشت ماهيــان          
  

 زيور به روي مركز غــبرا بـــر افـكـنــد          
  

 بـر خـاك مرده بــاد مـسيحـا بـر افكــند              ـيحـآن آتـشين  صــليب در آن خـانـه مس
  

  )136همان،(                                             
       

ها و زواياي گوناگون به      در ابيات زير تصويري از آسمان شب ارائه شده، شاعر با دقت يك كارگردان مستندساز از جنبه                
ازي بـراي خيـال   توصيف شب، ماه و ستارگان پرداخته و فراتر از توانايي هر مستندسازي از باورهاي عمومي و زبان مج           

     :است انگيزتر كردن اين تصاوير بهترين بهره را برده
 مــاه نـو ديـدي حمايل ز آســمان انگيــخته       

  
    

 اختــران تعويذ سيمين بـي كـران انگيختـه        
  

 شــب ز انجم گرد بر گرد حـمايل طفــل وار         
  

 سيمـهاي قل هواللــهي عيــان انگيخـــته         
  

  كـه هـست    شب همانا نسر طائر خواهد افكندن     
  

 از كواكب  مهره ها و ز مه كمـان انگيــخته            
  

 مــاه و شفق گويي زبابل جادويست      زهــره با 
  

 نـعــل وآتــش در هواي قيروان انگيخــته        
  

 دســـت ه  در بــره مريخ گرز گاو افـريدون ب      
  

 ب درفــش كاويان انگيختـــه    ه ش وزمـجرّّ  
  

 آشتي شان اورمـزد مهــربان انگيــختـــه        شيـر بـا گاو  و بره گرگ آشتي كرده به طبــع           
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 سازآن رعناي صاحب بربــط اندر بزم چــرخ      
  

 سوز از آن قرّ اي صاحب طيلسان انگيخــته          
  

 چشم بزغاله بر آن خوشه كه خرمن كرده شـب         
  

 داس و گرد آن ز راه كهكـشـان انگيخـــته           
  

  )394همان،(                                                       
رغم اينكه  شود و علي  نميدلزدهرسد مخاطب اهل ذوق هرگز از خواندن چنين تصاوير زيبا و بديعي  ميبه نظر   

گيرايي هايي از اين تصوير زيبا و جذاب را ذكر كرديم؛ با اين حال زيبايي و  بناچار و از ترس دراز گويي، تنها قسمت
هنر خاقاني در اين است كه هر . دهد ر را نشان ميخوبي قدرت خيال و مضمون پردازي شاعهمين ابيات ساحرانه نيز ب

متناسب با »  الاشباحهةنز «ةدر قصيد. كجا و متناسب با هر موضوعي توانسته از روابط نجومي تصوير دلخواه را بيافريند
  :است مراسم حج چنين سروده

  
 سعد ذابح بهر قربان تيــغ مريـــخ آختـــه            
 

 انـد  ـــده جرم كيوانش چو سنگ مكي افسان دي        
  

 چــون بـره كايد به مـادر گوسفند چـرخ را            
 

 انـد  ســـوي تيغ حاج پويان و غريوان ديـــده         
  

  )94همان،(                                                             
  :و گاه تصاوير نجومي سلاحي است براي هجو دشمنان و حاسدان

  
 گر مرا دشمن شدند اين قوم معذورند از آنك            
 

 سـهيلم كامـــدم بـر مـــوت اولاد الزنـا          مـن    
  

  )18همان،(                                                        
با دميدن ستاره سهيل كرم شبتاب . اولادالزنا همان كرم شبتاب است و در اينجا ايهامي هجو آميز به دشمنان شاعر دارد(

  .)رددا ظهور  خاقاني نيز  مرگ دشمنان و حاسدانش را در پي. افتد از جلوه مي
  تصوير آفريني از آتش -3-7

بررسي  ق او موضوع را از زواياي مختلفاذهن خلّ. است به نوكردن تصاوير از خود نشان دادهزيادي ة خاقاني علاق      
ين  ا13»قطره باران«خصوصاً در شعر ؛ از ميان شعراي سبك خراساني منوچهري .كند تا مضامين متعددي ارائه دهد مي

خاقاني اين روش در شعر. است هاي گوناگون قطره باران را توصيف كرده برده وبا تشبيهات حسي از جنبهشيوه را به كار 
  آن يافته كه بتواند تنها به يك گويي شاعر مضمون مورد نظر را زيباتر از.به صورت يك ويژگي سبكي درآمده است

  . كندبسندهصوير ت
  

  رز بـه خـــرمن     لةنبسرد اســت سخت س   
  

 ـ بــه عق   ييستــتـا س     كـنــد ــرب سـرما براف   ـ
  

  صــرف را  تنـور كـن آن زر    بي صـرفه در  
  

 كـنــد ـله ها به صرفه و عوا  بـر اف         ـــــكو شع   
  

 گويي كه خرمگس پرد از خان عــنكبـوت      
  

 بز رنگ غبيـرا بر افكـنــد     ــــــبــر پــر س ـ   
  

 نالنــده اسقفــي ز بــر بستــر پــــلاس     
  

 نا بر افكــند   ـــــزرد  به پـه   رومــي لحــاف     
  

 غوغاي ديو و خيل پري چون به هـم رسـند          
  

 يل پري شكست به غوغــا بـر افكـنـــد        ــــخ  
  

 مريخ بين كه در زحل افتـد پس از دهـــان         
  

 ن صفت كـــواكب رخشا بـر افكنـــد       ـــپروي  
  

 طـاووس بين  كه زاغ خورد آنگـه از گلــو    
  

  بـر افــكنــد  گــــاورس ريــزه هــاي مـنقا     
  

   )136همان،(                                               
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دوازده  نم در آنجا نيز با دوازده عكس ياببي» كوس«توانيم در تصويرپردازي شاعر از   ديگري از اين شيوه را ميةنمون     
  14.شويم تداعي شاعرانه از اين واژه روبه رو مي

  مضامين ديني -4-7
به صورت گسترده مفاهيم ديني و با اين همه . عارف  بيشتر متشرع است تا يك،آيد  چنانكه از شعرش برمي خاقاني

 نآبا وجود . است  يعني همان كاري كه با طب و نجوم و ساير علوم كرده؛براي مضمون پردازي به كار برده عرفاني را
  منكر شود، شعر او از گرايشهاي عميق شرعي و عرفاني و تبحر شاعر در علوم ديني را ،تواند كه هيچ كس نمي

خوار خوان عرفان و تصوف است تا از اين گرايش كه اتفاقاً   او ريزه.هاي بلند عرفاني، شطح و كشف خالي است انديشه
درست همانگونه كه توجه به شراب و .  بهترين مضامين و تصاوير را ارائه دهد،مورد توجه روز افزونستدر عصر وي 

  .است  قرار گرفته ويه ابزاري مناسب براي مضمون پردازي بوده، مورد توجهباده گساري نيز از اين لحاظ ك
اي  است در ابيات زير نمونه» لا اله الا االله«كشيده شده  وي بارها و بارها به تصوير مذهبي كه در شعر يكي ازمضامين   

  :شود از اين مضامين ديده مي
 چون رسيدي بر در لا صدر الا جوي از آنك             
 

 را هـم ديـد بايـد چـون رسـيدي در منـا             كعبه    
  

  ) 2همان،(                                                
  

 اي پـنـج  نــو به كوفتــه در دار مـلــك لا             
 

 دت كشد تــو را    ــلا در چهــار بــالـش وح      
  

   سراي از ل دان سـه حـرف عـشــق          ةدرواز    
 

  كـليــــد ابــــد دان دو حــــرف لاةدنــــدان  
  

 لا به در دين مــرو كه هـســت       بـي حاجبي       
 

 ه حـق و لا شـكل اژدهـا       ــديــن گنـــج خان    
  

  )13همان، (                                                              
  

 بــا لا بر آر نفس چليپا پرســت از آنـــك             
 

 عيسي تـست نفـس و صـليب اسـت  شـكل لا               
  

 لا را ز لات باز نــدانــي به كــوي ديــن            
 

 ـــي چــــراغ عقـــل روي راه انبـيـــا     گر ب   
  

  ) 16همان،(                                                           
جمع  گاه برخي از اين عناصر در يك بيت.  تصويرآفريني با عناصر چهارگانه است،از ديگر مضامين رايج در شعرخاقاني

  . اين كلمات مجاز هستندكند و در اغلب موارد  شوند و گاه هر چهار عنصر را با هم ذكر مي مي
  

 ميما در آب و آتش از فكرت كه گويي آن نس       
 

 بــاد زلفــت بود يا خـــاك جنـاب پادشـــا           
  

  )19همان، (                                                                 
 توجه زيادي به اما ؛خاقاني هر چند خود اسطوره آفرين نيست. ديگر مضامين ديوان اين شاعر است  اسطوره از    

  .است  تصوير آفريني خود كردهةهاي باستاني را دست ماي عناصر فرهنگي و ايران باستان دارد و بسياري از اسطوره
  

 دست آهنگـر مـرا در مـار ضـحاكي كـشيد               
 

 گنــج افريــدون چه سـود اندر دل داناي مـن          
  

  )321همان، (                                                           
   نتيجه

 وي از تمام . شعر خاقاني از لحاظ زبان، تصوير و موسيقي از غناي خاصي برخوردار است،ميان شعراي فارسي زبان در
. پردازي درآورد ظرفيتهاي موجود سود جسته تا زبان شعر خود را به جايگاهي مناسب براي تصويرگري و مضمون
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  استخدام و ايهام به زبان شعرةوني و حتي كم و بيش آرايخاقاني با به كارگيري وسيع واج آرايي، تمثيل، موسيقي در
رسد   به نظر مي.است خود برجستگي و تمايز بخشيده و راه را براي ظهور شاعراني چون حافظ و سعدي هموار كرده

  با اين تفاوت كه حافظ . است سازي نگاهي ويژه به خاقاني داشته ايهام پردازي و مضمون  در خصوصاً؛حافظ
 آميزش زبان مجازي و توان ادعا كرد در شعر خاقاني روست كه مي از همين .است هاي زباني وي را پالوده دشواري

 اما از سويي ديگر ؛ داردوي زبان  و دشواريتركيبات بديع، با علوم و باورهاي رايج عصر بيشترين سهم را در پيچيدگي
 بةآفريني وتصويرگري جن مضمون .است ايفا كردهها نقشي بسزا در آفرينش مضامين و تصاوير شعري  همين ويژگي

 هيچ . كه خاقاني خود پيشواي آنهاستاصفهانيبه جز معدودي از شعراي سبك . رود ديگري از هنر خاقاني به شمار مي
همچنين بسامد بالاي تمثيل در شعر خاقاني او . آفريني ياراي برابري با خاقاني را ندارند يك از شعراي ايران در مضمون
 با نگاه ژرف و ورلفولك وي از اديان مختلف، نجوم، طب، باورها و ةسترد گ آگاهي.كند را به سبك اصفهاني نزديك مي

 ،تلفيق معني و موسيقي جاندار باعث شده .شود  تصاويري بكر آفريده در قصايد وي تاستا شاعرانه وي توأم شده
. طار و صائب در شمار نام آورترين شعراي فارسي قرار گيرد شعر فارسي به همراه نظامي، عةخاقاني پس از فحول اربع

 در از اين رو خصوصاً.  زبان فارسي داردةهاي ناشناخته يا كمتر شناخته شد اين شاعر سهم مهمي در بارور كردن ظرفيت
  .توان از شگردهاي وي بهره گرفت ها مي گزيني واژه بحث واژه سازي و به

  
       هاپي نوشت

 شميسا از سبك ادبي كه در شمال غربي ايران شكل گرفت با عنوان سبك آذربايجاني ياد شده در سبك شناسي -1
  .)186: 1374شميسا، ( رود و اگر چه مصطلح شده است ولي دقيق نيست  جديد به شمار مياين نام گذاري نسبتاً. است

  . دهصفني وتصوير آفريني درشعر خاقاني  قصيده ةمقدم. ك. ي بيشتر، رهبراي آگا -2
  . چاپ سومةموسيقي شعر مقدم. ك.  ر،براي آگاهي بيشتر -3
  .اند  در تأييد اين قول به سخنان حمداالله مستوفي و دولتشاه اشاره كرده149شميسا در سبك شناسي نظم خود ص  -4
 واج پاياني يا يار كه اداي آن به اداي مصوت بسيار نزديك است مانند واج آغازي تكواژ نيم مصوت صامتي را گويند -5

  .»58مباني زبانشناسي اثر ابوالحسن نجفي ص. ك.ر«  چايتكواژ
  .60 نسرين حيدري، صة ترجم،نگاهي به زبان .ك.ر -6
اند و به دليل طولاني بودن شماره  هاي فعلي در قصايد خاقاني از معناي اصلي خود فاصله گرفته برخي از رديف -7

فقط در » برافكند« رديف 135اند؛ مثلاً در قصيده ص  ناي مجازي به كار رفتهابيات به صورت فعل مركب يا افعالي با مع
همين نكته در قصيده ترنم المصاب . دهد است و در بقيه ابيات معني برافكندن نمي چند بيت به معنايي واقعي به كار رفته

  . كاملاً صادق است162ص » باز دهيد«و رديف » بگشاييد« درباره رديف 159ص 
  .»55ص پيشين، ابوالحسن نجفي، .ك.ر« .را جفت كمينه گويند »دار بار،« مثل مشابهً ژهاي تقريبا تكوا-8
  .55ص ترجمه نسرين حيدري، ،نگاهي به زبان. ك.  ر-9

 5 ة سعدي شناسي شمارةدر مجموع» جادوي شعر گذشتگان«ضياء موحد نام  اي آگاهي بيشتر به مقاله ارزشمندبر -10
  . فرماييده مراجع82ص 
  .هستند» بيواك«و ديگر آواها  »واكدار «،آورند كه در هنگام توليد حنجره را به ارتعاش درمي »ز« هايي مثل واج -11
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 فرق مضمون با معني اين است كه مضمون عبارتست از معني جزيي متكي به :ستا خرمشاهي دراين باره نوشته -12
معني عبارتست از فكر و فرهنگي كه . بط شعري سروكار داردمناسبات لفظي و رايج در سنت شعر و با موجودات و روا

به عبارت ديگر ما بازاء آن فقط عالم تخيل آميز و مجازي شعر و سخن . شود  ولي در شعر بيان مي؛لزوماً شاعرانه نيست
  .38 ص1حافظ نامه ج. برد  بلكه ما بازاء غير شعري هم دارد و راه به زندگي مي؛نيست

  .50ص به انتخاب احمد علي افشار، عار منوچهري، گزينه اش.ك.ر -13
  .101 ص ، ديوان خاقاني به تصحيح سجادي.ك. ر-14
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